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* این مقاله مستخرج از پایاننامه کارشناسی ارشد سارا خندابی با عنوان »رویکرد زیباشناسانه به اسباببازی )به عنوان عنصر کیچ( در هنر معاصر « به راهنمایی دکتر 
ابوالقاسم دادور )استاد راهنمای اول( و دکتر عفتالسادات افضل طوسی )استاد راهنمای دوم و نویسنده مسئول( میباشد.

چکیده:

زیبــا  هنرهــای  در  اســباببازی  حضــور  گســترش  بــا  بیســتویکم،  ســده  در 
مواجهایــم. ایــن آثــار بــا ظاهــر چشــمنواز خــود، جهانــی رنگارنــگ را پیــشروی 
مخاطــب قــرار میدهنــد. اســباببازی دارای زبانی جهانی اســت و بار احساســی 
کنــد. ازایــنرو، بــا برخــی از تعاریــف کلــی کیــچ مطابقــت دارد. با  زیــادی را القــا می
ظهــور اندیشــههای پستمدرنیســتی در دهههــای 1960 و 1970، مرزبنــدی بیــن 
هنــر والا و کیــچ بــه هــم ریخــت و مباحــث نظــری پیرامون کیــچ تغییــر یافــت. این 
نوشــتار در صــدد پاســخگویی به ایــن پرســشهای پژوهشــی اســت کــه، چگونه 
میتــوان ورود اســباببازی بــه حــوزه هنرهــای زیبــا را بــر اســاس رویکردهــای 
معاصــر دربــاره کیــچ تبییــن و توجیــه کــرد؟ و هنــر معاصــر چگونــه از اســباببازی 
در جهــت تبییــن زیباییشناســی نویــن اســتفاده مینمایــد؟ ایــن پژوهــش، بــه 
لحــاظ هــدف پژوهشــی بنیادیــن و بــر اســاس روش پژوهشــی توصیفی ـــ تحلیلی 
اســت. در گردآوری دادهها از روش کتابخانهای اســتفاده شــده اســت. با توجه به 
نتایج به دســت آمــده، برخی رویکردهــای معاصــر )از جملــه رویکرد ســم بینکلی 
در خصــوص کیــج( کیــچ را تســکیندهنده حــس عــدم امنیــت هستیشــناختی 
کننــد. حــسِ امنیــت  در دنیــایی پــر از انتخابهــا و مخاطــرات فــراوان تعبیــر می
کند، با حسِ »گریز از واقعیت«،  هستیشناختی و تسکیندهندگی که کیچ القا می
»برانگیختهشدن احساس شادمانی« و»غرق شدن در دنیای رنگارنگ کودکانه« 
ک زیــادی دارنــد. هنــر رنگارنــگ و  کننــد، اشــترا کــه اســباببازیها فراخوانــی می
کودکانــه معاصــر، مخاطــب را در فضــایی قــرار میدهــد کــه بیــش از کنکاشهای 

فکری- فلســفی عمیق، آرامش و شــادمانی کودکانه را تجربه کند. همچنین، هنرمنــد به روشهای مختلف از اســباببازی )عنصر 
کند و باعث ورود آن به گفتمانهای جدید میشود. کیچ( آشناییزدایی می
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مقدمه 
نگرشهــای تبعیضآمیــز و مرتبهآفریــن مدرنیســتی، کیــچ1 را 
هنری مبتذل، احساسی، کلیشــهای، تقلیدی، فاقد خلاقیت 
و نوآوری تعریف کردند. از نظر آنها کیچ در پایینترین سطح در 
سلسلهمراتبِ فرهنگ و هنر قرار داشت. با ظهور اندیشههای 
پستمدرنیســتی در دهههــای 1960 و 1970، مرزبنــدی بیــن 
هنــر والا و کیــچ بــه هــم ریخــت. هنرمنــدان پــاپ از کلیشــهها 
در هنــر خــود اســتفاده کردنــد و مباحث نظــری پیرامــون کیچ 
تغییــر یافــت. دیدگاههــای پستمدرنیســتی، آزادی مطلــق 
بــرای انــواع نگرشها قایــل شــدند و امکان هنــری بــودن را در 
هر نــوع پدیــداری بــا هــر نــوع دیدگاهــی پذیرا شــدند. امــروزه، 
هنرمنــدان بــه شــکل گســتردهای از کیــچ و کلیشــه اســتفاده 
کننــد. در میــان عناصــری کــه ایــن هنرمنــدان بــه عنــوانِ  می
مــاده اصلــی کار هنــری از آن بهــره میبرنــد، »اســباببازی« از 
جایگاه ویــژهای برخوردار اســت. اســباببازی بهعنوان کالای 
گوشــانهای را  مصرفیِ جــذاب، بار احساســی زیاد و حــس بازی
کند؛ همچنیــن، به دلیل زبــان جهانی خــود، میتواند  القا می
با برخی از تعاریف کلــی کیچ منطبق باشــد. ازاینرو، اســتفاده 
گیــر و اغراقآمیز را میتوان  ، به شیوهای فرا از این عنصر در هنر
تلفیــق کیــچ و هنــر در جهــت محــو کــردن مرزهــای ایــن دو در 
نظر گرفت. در ســده بیســت و یکم، با گســترش هر چه بیشترِ 
حضور اســباببازی در هنرهای زیبــا روبهرو هســتیم. این آثار 
، تصویر  به شــکلهای متفاوت مجســمه، چیدمان، اســمبلاژ
گردنــد و با تنــوع و ظاهر جــذاب خود،  و ترکیبــات آنها ارایــه می
جهانی رنگارنــگ و مفرح را پیشــروی مخاطب قــرار میدهند. 
در نتیجــه هنرمنــد با اســتحاله عنصر کیــچ )اســباببازی(، آن 
کند که ســزاوار بحثهای زیباشناســانه  را به هنری تبدیل می
صافــی  از  کــه  هنگامی )اســباببازی(  کیــچ  عنصــر  اســت. 
کنــد، علاوه بــر حفظ هویــت اولیه و  آفرینــش هنرمند عبــور می
گردد.  قابلتشــخیص خــود، وارد گفتمانهای دیگری نیــز می
در اینجــا، بــا دو مســاله روبــهرو میشــویم: نخســت، بازتعریف 
کیچ در ســده بیســت و یکم و تغییر دیدگاههای پیرامون آن )با 
، اســتفاده هنرمنــد از عنصر  کید بر نظر سَــم بینکلــی( و دیگر تا
کیچ(، به اشــکال مختلــف و متنــوع و وارد کردن  اســباببازی )
آن به گفتمانهــای جدید. این نوشــتار در صدد پاســخگویی 
به این پرســشها اســت که چگونه میتوان ورود اســباببازی 
به حوزه هنرهای زیبا را بر اســاس رویکردهای معاصر پیرامون 
کیچ تبیین و توجیه کرد؟ بســترهای فرهنگی ـ اجتماعی ظهور 
رویکردهــای زیباشناســانه بــه اســباببازی کدامنــد؟ و هنــر 

معاصر چگونه از اســباببازی در جهت تبیین زیباییشناسی 
نوین استفاده مینماید؟

روش پژوهش
ایــن پژوهش، بــه لحاظ هــدف پژوهشــی بنیادین و بر اســاس 
روش پژوهشــی توصیفــی ـــ تحلیلــی اســت. نــوع داده و تجزیــه 
از  گــردآوری دادههــا  در  اســت.  کیفــی  نــوع  از  آن  تحلیــل  و 
منابــع کتابخانهای اســتفاده شــده اســت. جامعه آمــاری این 
پژوهش، از بین آثار هنری -که از عنصر اســباببازی اســتفاده 
نمودهانــد- بهطــور هدفمند و بــه تعــداد محــدود )ده نمونه( 
انتخــاب شــده اســت. آثــار مــورد بررســی شــامل چیدمــان2، 
4 و ... هســتند کــه در ســده بیســتو یکــم  مجســمه3، اســمبلاژ
خلق گشــتهاند. در گزینــش آثار محــدوده جغرافیــایی خاصی 
مورد نظر نبوده است. وجه مشــترک این آثار استفاده از عنصر 
اســباببازی اســت و تمرکــز بــر آثاری اســت کــه بــا رویکردهای 
معاصر در زمینه کیچ همخوانی بیشتری داشــته باشند. این 
(، به مطالعه موردی پژوهشهای  نوشتار )قســمتی از نوشــتار
بینکلــی در خصــوص کیــچ میپــردازد و از آن بــرای تفسیر هنر 
)اســباببازی( بهــره میبــرد. بینکلــی بــه اثــرات روانشــناختی 
بــه  توجــه  بــا  دارد.  اشــاره  کیــچ  مثبــت  جامعهشــناختی  و 
گرا«،  پژوهشهــای بینکلــی در خصــوص »روانشناســی مثبت
 ، مقوله »شــادی« و مباحــث پیرامــون آنهــا در دهههــای اخیر
شــاهد نگاهــی تــازه، مســالمتآمیز و در عینحال کاوشــگرانه 
بــرای مطالعــه جامعــه و فرهنــگ امــروزی هســتیم. ازایــنرو، 
میتوان از چنیــن نظریاتی برای تفسیر هنــر معاصر که در متن 

فرهنگ و جامعه امروزی قرار دارد، بهره برد.  

پیشینه پژوهش 
در زمینه کیچ، تعاریــف و جنبههای کلی آن و طراحی و ســاخت 
اســباببازی پژوهشهایی در داخل کشــور انجام گرفته است. 
مانندِ علیشیــری )1392( در پایاننامه »کیچ آرت در هنر معاصر 
ایران« به مطالعه نقاشــی کیچ، نشــانههای بروز این جنبش در 
ایــران، تعاریــف، تاریخچه، فلســفه و زیباییشناســی گرایشــات 
عامهپسند پرداخته است؛ پژوهش به آثار داخلی ایران محدود 
شــده اســت. بنابرایــن، بــا نوشــتار حاضــر همپوشــانی خاصــی 
نــدارد. شیــردل )1393( در پژوهــش »طراحــیِ اســباببازی در 
گــری بــرای کــودکان« بــه بررســی ابعــاد  راســتای فرهنــگ یاری
گیری، پیــام  گــری و بــازی، نحــوه شــکل مختلــف فرهنــگ یاری
هــا و کارکردهای آنهــا و طراحی اســباب بــازی در همــان پارادیم 
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میپــردازد. ایــن پژوهش بــه جنبه طراحــی اســباببازی توجه 
دارد و به لحاظ هــدف پژوهش بــا پژوهش حاضــر- که هدفش 
بررسی حضور اســباببازی در هنرهای زیبا است- همپوشانی 
زیــادی نــدارد. مرســلی توحیــد و معنــویراد )1394(، در مقالــه 
»بررســی رویکــرد کیــچ در عرصــه ارتباطــات بصــری« بــا اتخــاذ 
رویکــردی انتقــادی بــه شیــوع و گســترش کیــچ و مصادیــق آن 
در عرصــه ارتباطــات تصویــری پرداختهانــد. ایــن پژوهــش نیــز 
بــه لحــاظ هــدف پژوهشــی و حــوزه پژوهــش )هنــر گرافیــک( با 
نوشــتار حاضــر همپوشــانی خاصــی نــدارد. تــرکزاده )1395(، 
تولیــد  و  ســاخت  روشهــای  و  مــواد  »بررســی  پایاننامــه  در 
)مطالعه موردی صنعت اســباببازی ایــران(« در حوزه طراحی 
صنعتی، بــه مطالعــه مــواد و روشهــای تولیــد اســباببازی در 
صنعــت میپــردازد. جعفــری )1395( در پایاننامــه »مطالعــه 
اجتماعی هنر کیچ در نقاشــی یک دهه اخیر ایــران« به مطالعه 
اجتماعــی هنــر کیــچ در نقاشــی یک دهــه اخیــر ایــران )دهه 90 
شمســی( میپــردازد. غــازی )1397(، در پایاننامــه »مطالعــه 
زیباشناســی کیــچ در نقاشــی مــدرن ایــران از 1340 تــا1360« بــه 
مطالعــه زیباشناســی کیــچ در نقاشــی مــدرن ایــران از 1340 تــا 
1360 میپــردازد. ایــن پژوهــش بــه آثــار هنــری داخــل ایــران 
محــدود شــده اســت؛ و بــه دلیــل تنــوع بازههــای زمانــی مــورد 
بررســی، بــا پایاننامــه حاضــر -چــه بــه لحــاظ هدف پژوهشــی 
و چــه به لحــاظ آثــار مــورد بررســی- همپوشــانی خاصی نــدارد. 
خوشــبین )1397(، در پایاننامه »بررســی کارکردهای عروسک 
کارکردهــای  بررســی  بــه  پستمدرنیســم«  عکاســان  آثــار  در 
عروســک در آثــار عکاســان پستمدرنیســم میپــردازد. هیــچ 
یــک از پژوهشهــای ذکــر شــده بــه مســاله ظهــور رویکردهــای 
زیباشناسانه به اســباببازی در هنر معاصر اشــاره نکرده و این 
مســاله پژوهشــی را مطــرح و بررســی ننمودهانــد. همچنیــن، 
در خصــوص پژوهشهــای غیــر فارســی در زمینه کیچ، اســباب 
بــازی و ظهــور آن در هنــر معاصــر میتــوان بــه مــوارد زیر اشــاره 
کرد، کــه جزو منابع مــورد اســتفاده پژوهش حاضر نیز هســتند: 
کالینســکو )1987(، در کتاب »پنج چهــره از مدرنیتــه« کیچ را به 
عنــوان محصول انــقلاب صنعتی و یکــی از نتایــج مدرنیته مورد 
بررســی قرار میدهــد. کولــکا )1996(، در کتــاب »کیــچ و هنر« به 
گیهــای کیــچ پرداختــه اســت. بینکلــی )2000( در  تعاریــف و ویژ
مقاله »کیچ به عنوانِ یک سیستم تکراری: مشکلی برای نظریه 
سلســلهمراتب ســلیقه« نظریهای دربــاره کیچ ارایــه میدهد که 
گیرد.  چهارچوب سلسلهمراتبی ســنتی درباره کیچ را نادیده می
کا )2013(، در پایاننامــه »اصــول بــازی بزرگســالان در  هلجــا

فرهنگهــای معاصــر اســباب بــازی« تاریخچــه اســباببازی و 
گیهــای نشانهشناســانه، طراحــی آن، همچنیــن، حضــور  ویژ
، نظریههای بازی و اســباببازی  اســباببازی در جهان معاصر
را مــورد بررســی قــرار داده اســت.  بــا بزرگســالان  ارتبــاط  در 
: یــک محک برای  اســتوارت )2015(، در پایاننامــه »کیچ معاصر
عمــل خلاق« رویکردهــای معاصــر پیرامــون کیــچ و همچنیــن، 
کیچ در هنــر معاصــر را مــورد بررســی قــرار داده اســت. هیچ یک 
از پژوهشهــای غیــر فارســی ذکر شــده نیز به مســاله پژوهشــی 
گر چه جز منابع مورد استفاده آن  نوشتار حاضر نپرداختهاند، ا

بودند. 

پستمدرنیسم و نتایج آن در زمینه هنر 
کــه  ، بهخصــوص هنــری  پژوهــش در خصــوص هنــر معاصــر
مــورد توجــه ایــن نوشــتار اســت و بررســی بســترهای فرهنگی 
-اجتماعــی ظهــور آن، نیازمنــد توجــه بــه مقــولات بنیادیــن 
پستمدرنیســم و پساســاختارگرایی اســت. پستمدرنیســم 
مجموعهای پیچیده و متنوعی از اندیشــهها و نظریاتی اســت 
کــه در اواخــر دهــه 1960 مطــرح شــد )برمــن، 1392: 36- 38(. 
گــی شــاخص تفکــر پســتمدرن، عــدم اعتقــاد بــه دنیــای  ویژ
عینــی و بیایمانی نســبت به توجیهــات و اســتدلالهای کلی 
یا جهانشــمول فلســفی و نابــاوری یا عــدم اعتماد بــه هرگونه 
فراروایــت دربــاره مشــروعیت اســت. بــا مشــروعیتزدایی از 
گونــه شــالوده و بنیانی به  ، دیگــر هیچ نظامهای جهانــی تفکر
کوال،  منظور بنــای واقعیتــی عینی و جهانــی باقی نمیمانــد )
1392: 62(. پساســاختارگرایی، بخــش اعظــم زمینــه فلســفی 
 :1396 )وارد،  میدهــد  تشــکیل  را  پســتمدرن  نظریههــای 
132( .دهههای 1960 و1970 در عرصه فکر مقارن اســت با تولد 
اندیشــههای پساســاختارگرا و شــالوده شــکن کــه دیدگاههای 
گرا و ساختارگرا را کنار گذاشتند و دیدگاههای  انحصارطلب فرم
کردنــد )تابعــی،  گزیــن آنهــا  آزادتــر و بســطیافتهتری را جای
1394: 296(. پساســاختارگرایی بــه رابطــه میــان انســانها، 
جهان و عملِ ساخت و بازتولید معنا میپردازد )بلزی، 1398: 
24(. از نتایج نظریــات پساســاختارگرایی میتــوان به مباحث 
»عدم تعیّن5  و بیتصمیمی معنا، بینامتنیت 6 و بازی« در هنر 
اشــاره کرد. دیدگاههای پســامدرن بــرخلاف نگرههای ســابق، 
هیچ اصــل و قاعــدهای را بهعنــوان یگانه چهارچــوب حقیقت 
هنــری پذیرا نشــدند. برعکــس، آنــان آزادی مطلق بــرای انواع 
نگرشها و دیدگاهها قایل شــدند. از دیدگاه پسامدرن هنر در 
بازیهــای متفــاوت شــرکت میجویــد و بنابر حضــورش در آن 
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گیرد  بازیهــا، نقشهــا، معناها و تعاریــف مختلف به خــود می
)تابعــی، 1394: 297- 304(. آزادی مطلــق در زمینــه ارایه هنر و 
گونگی هنر پستمدرن با  همچنین، خصلت بینامتنی و بازی
، زمینهســاز اولیه تلفیق  کنار گذاشــتن تعاریف مدرنیستی هنر
گردیــد. تمایــززدایی پســتمدرنیتی  هنــر والا و عامهپســند 
گیهای  جامعهشناســان بر این باورند که هیچ اثری دارای ویژ
ذاتاً »هنری« نیست. آنها اغلب، ماهیت هنری یک اثر هنری را 
گی درونذاتــی و جداییناپذیر یک شــی )اُبژه( در نظر  یک ویژ
گیرند )انگلیس، 1393: 17-23(. محققان به جای اینکه  نمی
علت تمایز میان اشکال والا و نازل هنر را در عناصر درونی آنها 
کنندهتری را پیشــنهاد  گزینــهای قانع جســتوجو کنند، جای
، از روابــط طبقاتــی  کــه ایــن تمایــز کردهانــد. آنهــا معتقدنــد 
موجــود جامعــه، و سلایــق و اســتفادههای متفــاوت طبقــات 
اجتماعــی از هنــر ناشــی میشــود. تمایــز قاطــع میان اشــکال 
والا و تــودهای هنــر، خود برســاخته اجتماعی خاص اســت که 
به طور مشــخص از اواخر ســده نوزدهم تا اواخر سده بیستم، 
، 1396: 346- 350(. به خصوص  شکل گرفته است )الکساندر
ایجاد تمایز میان هنر آوانگارد و کیچ از نتایج مدرنیسم است. 
ولــی در دوره پســتمدرن ایــن تمایز کمرنگ گشــت. اســکات 
لــت بسیار  لــش7 معتقد اســت: پستمدرنیســم یــک نظام دلا
آن،  بنیــادی ســاختدهنده  کــه خصلــت  نامتعــارف اســت 
تمایــززدایی اســت. او مدرنیزاسیــون فرهنگــی را فرآینــد تمایز 
یــابی و پســتمدرنیزاسیون را فرآینــد تمایــززدایی میدانــد. 
پســتمدرنیزاسیون شــاهد تمایززدایی در چهار مولفه است: 
رابطه میــان انواع اشیای فرهنگی تولید شــده )زیباشــناختی، 
نظری، اخلاقی و...(، رابطه میان امــر فرهنگی و امر اجتماعی، 
لــت؛ یعنی روابط میانِ  اقتصاد فرهنگی آن پارادایم و شیوه دلا
لت )لش، 1398: 20(. ازاینرو، در دوره  دال، مدلول و مرجع دلا
پستمدرن ما شاهد کمرنگ شــدن مرزهای بین هنر آوانگارد 

و کیچ هستیم. 

کیچ
در دهههــای1860 و1870، جــزو اصطلاحــات  کیــچ  اصــطلاح 
صنفی نقاشان و واســطههای هنری مونیخ بود که برای اشاره 
به تصاویــر ارزان قیمتی -که بهعنوان ســوغاتی به گردشــگران 
 .)Calinescu,1987: 234( کار میرفــت فروخته میشــد- بــه
یکی از ریشــههای تاریخی پیشــنهاد شــده برای این اصطلاح، 
 kjellman -(. فعــل آلمانــی بــه معنــی ارزان ســاختن8 اســت
کیــچ نیــز محصــولِ تمایزیــابی مدرنیتــه   )chapin, 2013: 6

گرایانه مدرنیســتی، مرزهای هنر آوانگارد  است. تفکرات نخبه
کیــچ در پایینتریــن  کــه  کــرد؛ بهطوری کیــچ را مشــخصتر  و 
ســطح در سلســلهمراتب فرهنگ و هنر قــرار گرفــت. منتقدان 
کیچ، آن را کــمارزش، مبتــذل، دارای بار احساســی زیــاد، فاقد 
ذوق و ســلیقه، دلفریــب، کلیشــهای، تقلیدی و تکــراری معنا 
کلیشــهها، ایدهها  کردند. از نظــر آنها کیچ بــه تصورات قالبــی )
و عناصــر از پیــش موجــود( پایبنــد بــوده و فاقــد خلاقیــت و 
نوآوری بود. نویســندگانی که روی جنبههای جامعهشناختی 
کنند که  کیــد می کننــد، تا و فرهنگــی اجتماعی کیــچ تمرکز می
قبل از دوران مدرن، شرایط مناســب برای مصرف و تولید کیچ 
وجود نداشــت. آنها بــه عواملی چــون، ظهور طبقه متوســط، 
شــهرنشینی و هجــوم جمعیــت روســتایی بــه شــهرها، زوال 
اشــرافیت، از هــم پاشیدگــی هنــر و فرهنــگ عامیانــه )فولک(، 
(، زمان  افزایــش ســواد در میــان طبقــه پرولتاریــا )طبقــه کارگــر
بیشتر برای فراغت، تولید انبوه، پیشــرفت فنــآوری، بهعنوان 
کنند. نویســندگانی  پیششــرطهایی بــرای کیــچ، اســتناد می
ــ تاریخــی، سبکشناســی  کــه بیشتــر بــه جنبههــای هنــری ـ
و زیباییشناســی اهمیــت میدهنــد، کیــچ را فرزنــد جنبــش 

 .)Kulka, 1996: 19( گیرند رمانتیسم در نظر می

گیهای کلی تعریف شده برای کیچ  ویژ
کلمنــت گرینبــرگ9 منتقــد هنــری مشــهور آمریــکایی در مقالــه 
مشهور خود به نام آوانگارد و کیچ10نوشته است: کیچ تجربهای 
عاریتی و نیابتی و حســاسیتی جعلی اســت. کیچ مظهر تمامی 
آن چیزهایی اســت کــه در حیــات دوران ما جعلی و ســاختگی 
گرینبــرگ، 1383: 196(. از نظــر زیباییشناســان، کیــچ  اســت )
محصولــی اســت کــه وابســته بــه حالــت احساســاتی افراطــی، 
ابتــذال، دانــش ســطحی و تکــرار اســت. کیچ نــه تنها به شــکل 
گوشــیهای  اشیــای مــادی ظاهــر میشــود، بلکــه از طریــق 
همــراه، برنامههای جدیــد شــبکههای اجتماعــی، در عناوین 
شــبکههای خبری یــا از طریــق بنرهــای تبلیغاتی وجــود دارند 
و همیشــه برای جلب توجه ما با هــم در رقابت اســت به زندگی 
 .)Botz-Bornstein, 2019: 43- 44( همه ما نفوذ کــرده اســت
 عاطفی است، میل وافری دارد و لذت 

ً
کیچ به هر آنچه شدیدا

را در نفْسِ احســاس بروز میدهد، صَرف نظر از اینکه احساس 
سرخوشــی، اندوه یــا شیفتگی باشــد. کیــچ ما را مجــذوب خود 
گاهــی در بافــت تکــراری موضوعــات مکــرّر  میســازد و منزل
کنــد کــه دســتاورد آن حــس تعلــق بــه الگویی  فرهنگــی بنــا می
موزون از تجربه معمول است )Binkley, 2000: 142(. توماس 
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گی )شــرط(  کولــکا در کتــاب خود بــه نــام »کیــچ و هنر« ســه ویژ
گیرد: 1( کیــچ، اشیا یــا مضامینی  اساســی برای کیچ در نظــر می
کشــد که سرشــار از احساســات عام هستند؛ 2(  را به تصویر می 
کشــد، بلافاصله و بدون  اشیا یا مضامینی که کیچ به تصویر می 
زحمت قابل شناســایی هســتند؛ 3( کیچ، اساســاً ارتباطات ما 
را در رابطــه با اشیــا یا مضامیــنِ به تصویــر کشیده شــده تقویت 
کاتی دارنــد؟ کولــکا بــه  کیــچ( چــه اشــترا کنــد. مضامیــن ) نمی 
گونه پاســخ میدهد: »همه  آنها بار احساســی  این پرســش این
زیــادی دارنــد. آنهــا دارای احساســات عامیانــهای هســتند که 
خــود بــه خــود منجــر بــه پاســخ های احساســی غیرانعکاســی 
می شــود. موضوعــی که معمولاً توســط کیــچ به تصویــر کشیده 
میشــود، بهطــور کلــی زیبا تلقــی می شــود. کیچ بــرای حمایت 
از احساســات و باورهای اساســی ما آمده اســت، نه برای بههم 
زدن یا مورد پرســش قرار دادن آنهــا. موفقیت کیــچ همچنین، 
بــه جهانــی بــودن احساســات القــایی آن بســتگی دارد. هدف 
کیچ ایجاد نیازها یا انتظارات جدید نیست، بلکه برطرف کردن 
نیازهــای موجود اســت. از آنجا که، هدف کیچ خشــنود کردن 
بیشترین تعداد افراد ممکن اســت، همیشــه به متداول ترین 
کات می پــردازد. آنهــا صــرف نظــر از اعتقــادات مذهبی،  اشــترا
عقایــد سیاســی، نــژاد یا ملیــت بــه انگیزه های اساســی انســان 
در  لــوی،  و  مــورآل   .)Kulka, 1996: 30-41( می پردازنــد« 
گــی آنی بودن  پژوهش »کیــچ و آموزش زیباییشناســی« به ویژ
دریافــت کیــچ اشــاره دارنــد: کیــچ کاملاً متناســب بــا بیشــترین 
میزان انفعال مردم اســت که محــدوده توجه کمــی دارد و فهم 
مخاطب از آن ســطحی اســت چرا کــه این هنــر به مــردم وعدهِ 
لذت آنــی را میدهــد که نیــازی به کســب دانش خــاص و قبلی 
یــا فعالیــت خاصــی نــدارد.« همچنیــن، »کیــچ ســعی دارد از 
مقبولیــت و ارزش ثابت آثــار پیشین بهــره ببرد تا پاســخی قابل 
 )morreall & loy, 1989: 68- 69(. پیشبینــی دریافــت کنــد
گیهای کیچ »دارا بودن وجه نمایشــی و اغراقآمیز«  یکی از ویژ
است. موضوعات کیچ توجه مخاطب را به خود و صاحبشان 
   .)Ibid: 63( »کنند با »حال و هوای غنا، ظرافت یا اغوا جلب می
مینویســد:  از مدرنیتــه«  کتــاب »پنــج چهــره  کالینســکو در 
گریــزی خیالــی از ابتــذال و بی معنــاییِ  »کیــچ نقــش ایجــاد 
زندگــی روزمــره  معاصر را نیز بــر عهــده دارد. کیچ در هر شــکل و 
ترکیبــی آرامش بخش و دلپذیر اســت؛ کیچ بهعنوان کوششــی 
سیســتماتیک بــرای فــرار از واقعیــت روزمــره تعریف میشــود. 
فرار در زمان )فرار به گذشتهای شــخصی( به آیندهای پرماجرا 
)با اســتفاده از کلیشــههای علمی تخیلــی و غیــره(؛ و در مکان 

)فرار به انواع ســرزمینهای عجیــب و غریب و خیالــی(« از نظر 
سبک شناسی می توان کیچ را به لحاظ قابل پیش بینی بودن 
نیز تعریف کرد. به گفته  هارولد روزنبرگ11 »کیچ: 1( هنری است 
کــه قوانینی را وضع کرده اســت؛ 2( هنری اســت کــه مخاطبان 
قابل پیش بینــی، اثــرات قابل پیش بینــی و پاداش هــای قابل 
کالینســکو  )Calinescu, 1987: 244(. دارد«   پیش بینــی 
معتقد اســت: اشیای کیچ جذابند؛ نه تنها بهخاطر اینکه زیبا 
هستند، بلکه چون هر کسی که مایل به خرید باشد، می تواند 
آن- یا هر شی مشــابهی- را بهدست آورد. حتی پرزحمت ترین 
گهــی ساخته شــده  کیــچ دارای آ گران قیمت تریــن اشیــای  و 
در خود، دعــوت به تصــرف و لــذتِ آمــاده هســتند. فریبندگی 
Ibid: 244-(کیــچ بــه وضــوح تجــاری اســت زیبایی شناســی 
 ، 252(. همچنین، اولیور معتقد است: کیچ در فرهنگ معاصر

دقیقاً در خدمت این عمل اســت کــه انســانها را زیر یک چتر 
با عقیده اینکه »در نهایت همه چیز درســت خواهد شد« قرار 
دهد. هــر آنچه که منشــای درد و رنج اســت، از نــگاه کیچ رانده 
کننــده را به  میشــود. بــه اینترتیــب، کیــچ میلیونهــا مصرف
کنند،  یک همبســتگی کاذب و ســاختگی با آنهایی که فکر می
همهچیز این دنیا خوب اســت و بشــریت هیچ مشــکلی ندارد، 

 .)Olivier, 2003: 101( در میآورد

کیــچ )مطالعــه  تغییــر لحــن دیدگاههــای معاصــر پیرامــون 
موردی آرای سََم بینکلی( 

آثار مهم متعددی در شــرح زیباشــناختی، فرهنگــی و تاریخی 
خود، کاملاً جدی به مساله یورش کیچ بر یکپارچگی موجود 
پرداختهانــد، و از دهــه 1930 بــه بعد، کیــچ آماج حجــم انبوهی 
 انتقــادی بــه قلــم گروهــی از منتقــدان 

ً
از نوشــتههای شــدیدا

ناراضی قرار گرفته و در همه موارد، به نحــوی از انحا، به نیرنگ 
 Binkley,(. زیباشــناختیِ منحصــراً مــدرن متهــم شــده اســت
139 :2000( در اواســط قــرن بیســتم، مدرنیســم به بنبســت 

رسیــد. در دهههــای 1960 و 1970، ایــن حــس بحــران باعــث 
برخاســتن نظریهپــردازان هنــری پســتمدرن شــد. آنهــا بــه 
»بازگشــت دوبــاره به گذشــته« و »غلبه بــر جــدایی طبقههای 
بالا و پایین فرهنگی« اظهار تمایل کردند و میخواســتند این 
کار را از طریــق ترویــج نظــام زیباشناســی »ســرزنده« -کــه هم 
درونمایههای فرهنگی عامهپســند و هم سنتی را میپذیرد- 
انجام دهند. تعجبــی هم نبود که کیــچ یکــی از ابزارهای ارجح 
ایدههای پستمدرن شــد. تحت تاثیر پستمدرنیسم، شاید 
 Ortlieb &Carbon,(. کمرنــگ شــد کیــچ و هنــر  مــرز میــان 
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از نظریهپردازانِ معاصر که به ارزیابی مجدد کیچ پرداختهاند، 
سَــم بینکلی اســت. سَــم بینکلی، پروفســور جامعهشناســی با 
تمرکــز بــر روابــط قــدرت در جامعــه معاصــر، مسیرهــایی را در 
جامعهشناســی ذهنیــت احساســات و زندگــی شــخصی ارایــه 
میدهد. او مطالعاتی درباره ادبیات خودیاری و روانشناســی 
عامهپســند، جنبشهــای ســبک زندگــی 1970، گفتمانهــای 
ضد نژادپرســتی و چندفرهنگی، فرهنگ احساســی، عاطفی، 
گیریِ ذهنیت در  جسمانی، نئولیبرالیســم، با نگاهی به شــکل
این زمینههــا انجام داده اســت. همچنین، بینکلی به بررســی 
گفتمانهــای معاصــر پیرامــون »شــادی« پرداختــه اســت. از 
پژوهشهــای او در ایــن زمینــه میتــوان بــه کتــاب شــادی به 
گذاری: مقالــهای در مــورد زندگــی نئولیبــرال  عنــوانِ ســرمایه
)2014( و مقالــه شــادی، روانشناســی مثبتاندیشــی و برنامــه 
دولــت نئولیبــرال )2011( اشــاره کــرد؛ کــه گفتمانهــای معاصر 
گــرا را از دیــدگاه نظریــه  در مــورد شــادی و روانشناســی مثبت
کنــد. بینکلــی در پژوهــش  نئولیبــرال دولــتداری بررســی می
کیــچ بهعنــوانِ یــک سیســتم تکــراری: مشــکلی بــرای نظریــه 
سلســلهمراتب ســلیقه )2000(، نــه تنهــا سلســلهمراتب سلایق 
کنــد، بلکــه کاربــرد و ارزش کیــچ در زندگی عصر  را بازتعریــف می
معاصــر را در توانــایی آن جهــت بازگردانــدن فــرد ]بــه جامعــه 
کنندهای  جدید[ نشــان میدهد. او معتقد اســت: کیچ اصلاح
کلی بــرای یــک مشــکل مــدرن کلــی، یعنــی تجزیــه هســتی، از 
دستدادن اطمینان به جمعیبودن زندگی و جایگاه افراد در 

.)Stewart, 2015: 25-26( جهان است
بینکلــی بــه نفــعِ خاصبودگی کیــچ را بــه منزله ســبکی متمایز 
کند، ســبکی که تکــراری و قــراردادی بــودن را به  اســتدلال می
عنوان ارزشــی فینفســه پاس میدارد. این درک زیباشناختی 
از کیــچ مبتنــی اســت بــر کاربســت مضامیــن تکــراری بهجــای 
نــوآوری، ترجیــح قالبهــا و قراردادهــای رایــج بــر اصالــت و 
گری، توســل به تاییــد عاطفی بهجــای کاوش وجودی.  تجربه
بینکلــی نشــان میدهــد کــه کیــچ حامــل درک زیباشــناختی 
خاصی اســت، که به خلاقیــتِ محض بیاعتناســت، و در عین 
گذارد. تنیدگی حالتی اســت  حال، بر تکرار امر آشــنا صحــه می
از حیات روزمــره که، عــدم قطعیتها، دغدغههــای وجودی، 
گــری در کنــش انســانی را از طریــق  و حســی از آزادی و آفرینش
تثبیــت ســنتها و عــادات اندیشــه -کــه بــه ژرفتریــن زوایــا و 
گیــرد.  خفایــای حیــات روزمــره رخنــه کــرده اســت- دربــر می
انتخابهــای  برابــر  افــراد در  قــرار دادن  بــا  مــدرن،  جوامــع 

بیســابقهای از کالاهــای مصرفــی، چشــماندازهای اخلاقــی و 
برنامههــای زندگــی، امنیتِ حیــات متعــارف را با وعــده آزادی 
خلاقــه - آزادی انتخــاب هر شــخص بــر مبنای ذوق شــخصی 
- بــا توجه بــه جمیــع مخاطرات مبــتلا بــه ایــن آزادی تضعیف 
12 امنیت هستیشــناختی13 میخواند با  کنند. آنچه گیدنز می
تکثیــر انتخابها بــه خطر میافتــد و حیات اجتماعــی بهطور 
کنــد که  فزاینــدهای متلاشــی میشــود. بینکلــی اســتدلال می
وفــاداریاش  رایــج،  عــادات  تنیدگــیاش در  بهلطــف  کیــچ، 
بــه قراردادهــا، و برخــورداریاش از نــوای بیادعــای زندگــی 
کنندگانــش ]در بســتر  روزمــره، بــه خدمــت بازتنیدگــی مصرف
[، احیــای ذخایــرِ امنیــت هستیشــناختی، و تقویــت  مذکــور
حــس انســجام کیهانــی در جهانــی لــرزان از چالش، نــوآوری و 
آفرینشگری درمیآید. بهویژه هنگامی که کیچ تاثربرانگیزترین 
ک زیباشــناختی مــا عرضــه  مطالبــات خــود را بــر قــوای ادرا
کنــد، یعنــی وقتــی بــه عاطفــه دســت مییــازد، قصــد دارد  می
کنندگان خود را بر ژرفترین سطح شخصی  بازتنیدگی مصرف
میسر سازد. مشــخصاً کیچ از امر خلاقه، مبدعانه و مبهم روی 
برمیتابــد و امــر تکــراری، امن و آســان را پیــش میبــرد. به این 
ترتیــب، اطمینان میدهد که آنچه قرار اســت رخ دهد، شــبیه 
بــه آنــی اســت کــه پیشتــر رخ داده، کــه مخاطــرات نــوآوری و 
عدم قطعیــت به هیچ وجــه در کار نیســت؛ و شــخص در قالب 
غ از ماجراجــویی، در امن و  عادات رایج در گونــهای هنری، فار
امان اســت. بهطور خلاصه، به نظر شایســتهتر اســت که، کیچ 
را در کل به منزله نوعی مُصلِح وجــودی14 ]نه اجتماعی[ تعبیر 
کرد که تســکیندهنده حس عدم امنیت هستیشــناختی در 
دنیــایی از انتخابهــای بیشــمار و مخاطــرات فراوان اســت؛ 
کاری بــه یکرنگــی، از تقلید  گــذاری اســت از ریا کیچ گــذار ارزش
بــه تکــرار ارادی، و در نتیجــه، از تقلــب بهســوی حرکتــی بیــش 
از حد بیریا برخاســته از حُســن نیت انســانی. کیچ قصورش را 
نیز جذاب میســازد: بهطرز جذابی قــراردادی، بهطور غریبی 
تکراری. صادق نبودن کیچ، تقلیدی بودن و شکســت فاحش 
گر  آن در اصیل بودن به حرکتی جذاب بدل میشــود که نشان
گاهانهای در جهت تاثیرگذاری بر میل  بیریایی و تلاش خودآ
بیریایی و سادگی است. صداقت، صراحت و تواضع به چیزی 
فراتر از جذابیت صِرف میانجامد و بهنظر میرسد برای نفْسِ 

 )Binkley, 2000: 135 -141(.طبیعت انسانی اساسی است

گیهای اسَباببازی  ویژ
نشــانهها  از  پیچیــدهای  نســبتاً  مجموعــه  اســباببازیها 
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کار راحتــی  کــه اســباببازی چیســت  گفتــن ایــن  هســتند. 
نیســت. زیرا معنای آن تــا حدی ثابت نیســت. آنهــا اشیایی 
)تولیــد صنعتــی و تجاری( هســتند که بــرای ســرگرمی کودکان 
تولیــد شــدهاند. همچنیــن، بــازی بــا اســباببازیها راهــی 
اســت که بازیکنــان از طریــق آن جهــان نمادین، شــخصیت و 
گر »بازی  کنند. ا دیدگاهشان درباره جهان را سازماندهی می
کنیــم،  کــردن« را بهعنــوان یــک عمــل تفسیــری، تعریــف می
گوشــی دوبــاره معنــا  ایــن تعریــف بــه یــک شــئ از حــوزه بازی
، بازی کــردن به معنــای برخوردار  میبخشــد. به عبــارت دیگر
کردن شــئ با لایــه دوم معنــای خیالی اســت. بنابرایــن، رابطه 
گونهای اســت که  بین بازیکنــان و اســباببازیها همیشــه به
کره  در آن معنــای اســباببازی بــا تفسیر بازیکنــان مــورد مذا
 Thibault & Heljakka, 2018:( گیــرد  می قــرار  اصلاح  و 
9-7(. جنبــه انســانی قایل شــدن برای هــر چیزی15 بــه آرزوی 

انســان برای دیدن غیر انســان به شــکل انســان، اشــاره دارد. 
انســانها بــرای جنبه انســانی قایل شــدن بــرای هــر چیزی و 
برای طرحریزی احساســات و باورهــای انســانی روی هر چیز 
مســتعد هســتند. اســباببازیها میتواننــد »دیالوگهــای 
درونــی« را یکبار در وســایل بازی به شــکلی که خود وســایل 
ارایــه میدهنــد، و دیگر بار بــا ارایه خودشــان بهعنــوان کمک 
 Heljakka,(.  برای مکالمه در ســطح بیرون و درون برانگیزنــد
162- 156 :2013(همچنین، اســباببازی میتواند خودش 

را به صورت یــک مخزن مادی برای خاطرات نشــان بدهد. به 
که از فرهنگهای معاصر برداشت میشود  این ترتیب، چنان
اسباببازی شئ اســت که به لحاظ مفهومی قابلیت مکاشفه 
در بسیاری از ســطوح و در یک محــور زمانی بین نوســتالژی و 
کودکانــه16  کنــون را دارد .)Heljakka, 2013: 259( زیبایی  ا
یک اصــطلاح ذهنی اســت کــه نوعی جذابیــت را -کــه معمولاً 
کنــد. همچنین،  با جوانــی و ظاهر مرتبط اســت- توصیف می
یک مفهوم علمــی و یک مــدل تحلیلــی در علمِ رفتارشناســی 
17 ارایه شــد. لورنز مفهومِ  اســت که اولینبار توســط کُنراد لورنز
از  اســت  کــه مجموعــهای  ارایــه داد  را  کــودک«  »طــرحوارهِ 
گیهای صورت و بدن کــه باعث میشــود موجودی بامزه  ویژ
و زیبا18 به نظر برســد و انگیزه مراقبت را در دیگــران ایجاد کند 
گیهای  )URL4(. بــا مطالعــه اســباببازیهای معاصر بــا ویژ
 ، کلــی دایــرهوار ملمــوس نظیــر رنــگ درخشــان، طرحهــای 
فرمهای انداموار و بسیاری از جزییات ملموس جهت احضار 
حس سرگرمی مواجه هســتیم. در طراحی وســایل بازی برای 
کــودکان، طــراح معمــولاً شــکلها و تناســبات گــردی را ایجــاد 

)Heljakka, 2013:148-154(.کند می

اسَباببازی به مثابه کیچ 
گیهــای کیــچ را مــرور کنیــم، میبینیم کــه اســباببازی  گــر ویژ ا
گیهــای کیــچ را داراســت. لــذا، حضــورش در هنر  بسیــاری از ویژ
، مباحثی نظیر »به هم ریختن مرز کیچ و هنر« را به وجود  معاصر
آورد. در این قسمت تنها به این پرسش پاســخ میدهیم که چرا 

اسباببازی عنصری قابلانطباق با برخی تعاریف کیچ است.
- صنعت اســباببازی را میتــوان بهعنوان یــک ارایهدهنده 
تجــاری »بــازی« در نظــر گرفــت. اســباببازی در وهلــه اول، 
کالایی اســت کــه بــرای بــازی طراحــی شــده اســت. کالایی 
مصرفــی همچــون ســایر کالاهــای مصرفــی، تکثیــر شــده به 
گی تکرار کیچ( از هر نوع، بــا تنوع فراوان  تعداد بیشــمار )ویژ
کــه بــا قیمتــی  در جنــس، انــدازه، شــکل ظاهــری و کاربــرد 
مشــخص بــرای همــه افــراد جامعــه قابــل دســترس اســت 

گی تجاری کیچ(. )ویژ
گر اســباببازیهای فکری را از بحث خارج  - اسباببازی -ا
کنیــم -اغلــب دارای ظاهــری فریبنــده، جــذاب و زیبــا برای 
ارتبــاط ســریع بــا مخاطــب هســتند و از جلــوهای نمایشــی، 

گی جذابیت و اغراق کیچ(. اغراقآمیز برخوردارند )ویژ
- اســباببازی دارای زبانــی جهانــی اســت و مســتقل از زبان 
ملی، مذهب، نژاد و ملیت برای همگان قابل درک و دریافت 

گی جهانی بودن، صراحت و شفافیت کیچ(. است )ویژ
- اســباببازیها، بــار احساســیِ زیــادی در خــود دارنــد و 
گذارنــد. آنهــا حــس آرامش،  شــدیداً روی عاطفــه تاثیــر می
زندگــی  بیمعنــایی  و  واقعیــت  از  گریــز  آزادی،  شــادمانی، 
کودکانــه را یــادآور میشــوند )وجــه عاطفــی و  و بازیگوشــی 

احساسی عنصر کیچ(.
- اســباببازیها، خصلــت انســانیِ »جنبــه انســانی قایــل 
شــدن برای هــر چیــزی«، »تخیــل و روایتپــردازی« و »بازی 
کنند و احساســی  زمانی بین گذشــته و حال« را فراخوانی می

برخاسته از حسننیت انسانی و همدلی برمیانگیزند. 
بــا توجــه بــه مــوارد بــالا، اســباببازی میتوانــد عنصــری قابل 
انطباق با برخی تعاریف کیچ باشــد. حال این پرسش به وجود 
میآیــد کــه، هنرمنــد معاصــر در جهــان کنونی مجــذوب کدام 

گی اسباببازی گشته است؟ و چگونه از آن بهره میبرد؟  ویژ

ورود اسَباببازی به حوزه هنر معاصر )جنبش نئوپاپ(
همانطور که گفته شــد، دیدگاههای پســتمدرن، هیچ اصل 
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و قاعــدهای را بهعنــوان یگانــه چهارچــوب حقیقــت هنــری 
پذیــرا نشــدند و آزادی مطلق برای انــواع نگرشهــا و دیدگاهها 
قایل شــدند. همچنیــن، تمایززدایی پستمدرنیســتی باعث 
کمرنــگ شــدن مــرز بیــن هنــر زیبــا و کیــچ شــد. از نتایــج ایــن 
، میتــوان بــه جنبــش پــاپ آرت19  تمایــززدایی در عرصــه هنــر
دهه 1960 اشــاره نمود. این جنبش زمینه را برای جنبشهای 
بعدی -از جملــه نئو پاپ20- مهیــا نمود. ورود اســباببازی به 

گردد.  حوزه هنرهای زیبا با جنبش نئو پاپ آغاز می
نئو پاپ یک جنبش هنری پستمدرن اســت که در دهههای 
گــرِ زیباییشناســی و ایدههــای  1980 و 1990 بهعنــوان احیا
جنبش هنری پاپ )میانه ســده بیســتم( تعریف شــده اســت. 
گیهــای هنر پــاپ نظیر اســتفاده  این جنبــش تحتتاثیــر ویژ
عمــدی از کیــچ و علاقه بــه تجاریســازی میباشــد. اســتفاده 
، بــا هنر پــاپ آمریــکایی در دهــه 60 آغــاز گردید.  از کیــچ در هنر
هنرمندان پاپ متاثــر از تصاویر ســتارهها، محصولات مصرفی 
و مُد بودنــد و ظهــور این مضامیــن در هنــر پیــش رو آن دوران 
، 1399: 10-24(. هنرمند  اغراقآمیز و شوکآور بود )ســمیعآذر
آمریکایی جف کونز 21 در دهــه 1980 در خط مقدم جنبش نئو 
کامی22  کاشی مورا پاپ ظاهر شــد. همچنین، هنرمند ژاپنی تا
یکی از اولین هنرمنــدان نئو پــاپ ژاپنی توصیف میشــود. آثار 
او بهشــدت متاثر از فرهنگ عامــه ژاپنی اســت. هنرمندان نئو 
پاپ بیش از هنرمندان هنر پاپ )پاپ آرت( به زیباییشناسی 

کودکانه و اسباببازی توجه نشان دادند. 
 ورود عنصــر اســباببازی بــه حــوزه هنرهــای زیبــا، همزمــان 
بــا ظهــور جریانهــای نئــو پــاپ دهههــای 1980 و 1990 بــود. با 
اینحــال میتــوان عواملــی را برشــمرد کــه بــه تثبیــت و پــر رنگ 
شــدن این حضور یاری رســانده باشــد. به نظر میرســد برخی 
مباحث مطرح در جامعهشناسی هنر -که در ذیل این مطلب 

میآید- در این زمینه بیتاثیر نبوده است. 

1-مباحث جامعهشــناختی عصــر پســتمدرن پیرامون 
: همانطــور کــه گفتــه شــد، بینکلــی بــه  کیــچ و هنــر معاصــر
نفع خــاص بودگــیِ کیچ بــه منزله ســبکی متمایز اســتدلال 
کنــد، ســبکی که تکــراری و قــراردادی بــودن را بــه عنوانِ  می
گیهایی بــرای کیچ  ارزشــی فینفســه پــاس مــیدارد. او ویژ
کنــد. ایــن  گیــرد و نتایجــی را از آن اســتخراج می در نظــر می
: کاربســت مضامیــن تکــراری بــه جای  گیهــا عبارتنــد از ویژ
نــوآوری، ترجیــح قالبهــا و قراردادهــای رایــج بــر اصالــت و 
گری، بیتوجهی به خلاقیت محض و صحه گذاشتن  تجربه

بر تکرار امر آشــنا؛ و نتایجــی که از آنها بهدســت آورده اســت 
: توسل به تایید عاطفی به جای کاوشِ وجودی،  عبارتند از
احیایِ ذخایر امنیت هستیشــناختی، تسکینِ حس عدم 
کنــده از انتخابهای  امنیتِ هستیشــناختی در دنیــایی آ
گاهانه در جهت  بیشــمار و مخاطرات فــراوان، تلاش خودآ

تاثیرگذاری بر میل بیریایی و سادگی. 
اســباببازی با ظاهر فریبنده، جــذاب و گاهــی، اغراقآمیز 
و  همــگان  بــرای  درک  قابــل  جهانــی  زبانــی  دارای  خــود 
بــار احساســی زیــادی اســت؛ و حــس شــادمانی، آزادی، 
کند.  گوشــی، گریز از واقعیت، نوســتالژی و ... را القا می بازی
کــه  اســباببازی عنصــری جهانــی، آشــنا و تکــراری اســت 
میتواند بــه نتایجی که بینکلی انتظار دارد بهخوبی پاســخ 
دهــد و شــاید از مناســبترین گزینههــا در ایــن خصــوص 
باشــد. حس امنیت هستیشــناختی، ســادگی، بیریایی و 
کند، و بینکلی به آن اشاره  تسکیندهندگی که کیچ القا می
کــرد، بــا »حــس فراموشــیِ لحظــهای«، »گریــز از واقعیت«، 
»برانگیخته شــدن احساســات مختلف شــادمانی، نشاط، 
گوشــی«، »غــرق شــدن در دنیــای رنگارنــگ  ترحــم و بازی
کودکانــه«، »حــس نوســتالژی« و »بازیهــای زمانــی بیــن 
فضاســازیهای  و  اســباببازیها  کــه  حــال«  و  گذشــته 
کننــد، نزدیکــی زیــادی دارد. عنصر  کودکانــه فراخوانــی می
اسباببازی با زبان آشنا و مشترک جهانیِ خود که مستقل 
از مذهب، نژاد، زبانِ گفتگو، ملیت و... اســت، در فراخوانیِ 
کند و  احساســات انســانی بــرایِ همــه یکســان عمــل می
احساســاتی که فرامیخواند، اساسی، ســهلالوصول، آشنا 
و جهانــی اســت. حــال وقتــی اســباببازیها به هر شــکلی 
در هنــر معاصر بــه کار گرفته میشــوند، میتواننــد به نوعی 
حامل ایــن مفاهیم باشــند. هنــر رنگارنگ و کودکانه ســده 
انســان  دغدغههــای  مُســکن  گونــهای،  بــه  بیســتویکم 
معاصر اســت و مخاطب را در فضایی قرار میدهد که بیش 
ــ فلســفی عمیــق، امنیــت، آرامش،  از کنکاشهــای فکــری ـ
کاهش جنبه  کنــد ) شــادمانی و بیخیالــی کودکانــه را تجربه
کارگیــری و بازیِ بیپایان  ، با به (. از طرف دیگر انتقادی هنر
، طیف وسیعی از آثار را ارایه میدهد  با این عناصر بیشمار
گیهای چشــمنواز بصری  که هر یــک از حیثِ نــوآوری و ویژ

میتواند یگانه باشد. 

: در ابتــدا، میتوان  2- هنــر معاصر شــرق و هنر پــاپ معاصــر
به ظهــور جریانهای نئــو پاپ به طــور موازی در شــرق )آسیا( 
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و غرب اشــاره کرد. از مهمترین چهرههای ایــن جنبش هنری 
کامــی از ژاپن  کاشــی مورا میتوان بــه جــف کونــز از آمریــکا و تا
اشــاره نمــود. ایــن هنرمنــدان هــر یــک متاثــر از رســانههای 
جمعــی، فرهنــگ عامــه، شــخصیتهای انیمیشــن )جامعــه 
 Maltby, 2012: 54-78; Stewart, 2015:( و ... بودند )خود
24(. همچنیــن، بیــن مفهــومِ »زیبــایی و بامزگــی کودکانــه« 

کــه بــه نوعــی زیبــایی  کاوایی23 ژاپنــی،  در غــرب و فرهنــگ 
همــراه بــا جذابیــت، آسیبپذیــری و کودکانگــی اشــاره دارد، 
شباهت زیادی دیده میشــود که هر دو در مورد اسباببازی 
.)Heljakka, 2013: 148-154(اســتفاده  کنــد   می صــدق 
از اســباببازی در هنــر معاصــر در میــان هنرمنــدان معاصــر 
کثــراً ژاپن، چین، کــره- به طور مــوازی پیش  غربی و شــرقی -ا
رفته اســت. برگــزاری نمایشــگاههای مختلــف، در گالریهای 
، امــکان تعامــل در این زمینــه را بــالا برده  سرتاســر جهــان نیــز
اســت. به طوریکه، امکان برگزاریِ نمایشــگاههای هنری برای 
هنرمنــدان شــرقی )آسیــا( در کشــورهای غــربی و هنرمنــدان 

غربی در کشورهای شرق آسیا وجود دارد.

: جنبــش »آرت توی« در اواســط  3-آرت تــوی24 و هنر معاصر
دهــه 1990، بــه طــور همزمــان در شــرق )چیــن و ژاپــن( و غرب 
-اغلــب، ایــالات متحــده آمریــکا و برخــی کشــورهای اروپایی- 
ظاهر شــد. اســباببازیهای هنری طراحی منحصر به فردی 
داشــته و اغلــب، در تعــداد محــدودی ســاخته میشــوند و به 
گردند. با گذشــت بیش از بیســت ســال  صورت انبوه ارایه نمی
از ظهور اســباب بازی هنری، هنوز هم بهعنــوان بخش هنری 
تحت عنوان هنر شــهری، خیابانــی یا زیرزمینــی طبقهبندی و 
گرچه این جنبش  تعریف میشــود )Sernissi, 2014:1-30(. ا
در هنر رســمی موفقیت قابل توجهی کســب نکرده و بهعنوان 
خرده فرهنگ ـ بــه همان شــکلی که در دهــه 1990 ظهــور کرده 
بودـــ باقــی مانــده اســت، ولــی بــا اینحــال توانســت مــرز بیــن 
کالا و هنــر را کمرنگتــر کنــد و بــر اهمیــت عنصــر اســباببازی 
بیافزایــد. در نتیجــه، اســباببازی از ســطح کالای تولیــد انبوه 
به کالایی که شایســته طراحــی تخصصی و درک زیباشناســانه 
اســت، ارتقا یافت و حضورش پررنگتر شــد. از طرفی، بسیاری 
اســباببازیهای  تولیــد  بــه  زیبــا  هنرهــای  هنرمنــدان  از 
مجموعــهای و کلکسیونــی توجــه نشــان دادنــد و آثــار خــود را 
به این طریــق ارایــه و تولید نمودنــد. پس میتــوان تعامل بین 
جنبش »آرت توی« و »هنرهای زیبا« را بهعنوان یکی از دلایل 

رشد حضور اسباببازی در هنر معاصر در نظر گرفت. 

دسَته بندی کلی آثار اسَباببازی در هنر معاصر
شــکلهایی  چــه  بــه  معاصــر  هنــر  در  اســباببازیها 
را  گفتمانهــایی  لحــاظ بصــری چــه  بــه  و  کار میرونــد؟  بــه
گر به چگونگی استفاده از عنصر اسباببازی و  برمیانگیزند؟ ا
، ارایــه آن از طریق  زیباییشناســی مربوط به آن در هنر معاصر
رســانههای مختلفــی، ماننــد چیدمــان، اســمبلاژ، مجســمه، 
نقاشــی و ترکیبی از آنها توجه نماییم، با تنوع فراوان در متریال 
و نحوه ارایــه همچنین، رویکردهــای متفاوت به اســباببازی 
کــه از صافــی  روبــهرو میشــویم. عنصــر اســباببازی، هنگامی
کنــد، علاوه بر حفــظ هویــت اولیه  آفرینــش هنرمنــد عبــور می
گــردد. در ســالهای  خــود، وارد گفتمانهــای دیگــری نیز می
، اســتفاده از ایــدهِ اســباببازی و فضاســازی کودکانه در  اخیــر
هنر رو به افزایش است. در این قسمت، به دلیل وسعت دامنه 
تولیدات هنــری از این نوع، تنهــا تعدادی از آنها مــورد مطالعه 
گیرند و میتوان به لحاظ ظاهری آنها را به چند دســته  قرار می

کلی تقسیم نمود:

دسَته نخست: اسَباببازی در ابعاد بسیار بزرگ
دســته نخســت، شــامل تقلیــدی از وســایل بــازی کودکانــه در 
گونــهای  ابعــاد بسیــار بزرگتــر اســت. نحــوه ارایــه ایــن آثــار به
اســت که از عنصر آشــنا و پیشپاافتاده با تغییر ابعــاد و متریال، 
آشــناییزدایی میشــود. کیفیــت عالی ســاخت، مــواد مصرفی 
 ، گرانقیمت، رنگهای درخشان و شاد و ظاهر جذاب این آثار

حس ستایش را در مخاطب برمیانگیزند )تصویرهای 1و2(. 

تصویر 1- جوآنا واسکُنسلوس25، توتی فروتی26 )بستنی میوهای(، 2011م.، 
قالبهای پلاستیکی بازی با ماسه و فولاد ضدزنگ، 400×220×220 سانتیمتر 

 .)URL6(
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کنم28، 2000م.،  تصویر 2- مومویو توریمیتسو27، به نوعی احساس راحتی نمی
.)URL8( عروسک بادی بزرگ مقیاس، گالری زیپاس پاریس

دسَته دوم: چیدمانهای اسَباببازی  
دسته دوم، شــامل چیدمانها، اســمبلاژها و ... هستند. این 
گیری از اســباببازیهای »حاضــر و آماده«  آثار اغلب بــا بهره
که توســط کارخانههــا تولیــد انبــوه شــده و در فروشــگاهها در 
گردند. تاثیرگذاری این آثار  دسترس هســتند، خلق و ارایه می
اغلــب، از طریــق احاطــه مخاطــب و قــرار دادن او در فضــایی 
کودکانه با رنگهای شــاد و درخشــان اســت. فضاسازیهای 
بــه  اســباببازی  از  اســتفاده  و  گوشــانه  بازی و  گونــه  رویا
شــکلهای مختلف، حس وارد شــدن به ســرزمینی سحرآمیز 
کنــد. در تمامــی ایــن آثــار بــا نوعــی  را در مخاطــب القــا می
»تجمــع« و »همنشینــی« اســباببازیها مواجــه هســتیم. 
ایــن اشیــا در کنــار هــم وارد گفتگــو )بصــری( میشــوند، روی 
گذارنــد و در عین حــال کلِ واحدی را میســازند  هم تاثیــر می

)تصویرهای 3، 4، 5، 6، 7(.

تصویر 3-مایک کلی29، توده مرکزی معطر به همراه ماهوارهها30، 1999م.، گالری 
.)URL7( آلمان ،Kunstverein Braunschweig

تصویر 4- پائولا پیوی31، چیدمانِ ما گروه بچهها هستیم32، 2019م.، گالری 
.)URL3( نیویورک، آمریکا ،Perrotin

34، 2016م،  تصویر 5- پورتیا مَانسِن33، چیدمانِ پروژه صورتی؛ میز
.)URL10( لندن ،the Frieze Art Fair 427×244×76 سانتیمتر

تصویر 6- سباستین ماسودا35، شورش رنگارنگ ـ کابوس هفتم36، 2014م.، 

 .)URL9( گالری پروژههای کایانگا الیس، نیویورک

دسَــته سَــوم: آثار خلق شــده با الهــام از از زیباییشناسَــی 
اسَباببازی

دسته سوم، آثاری هستند که با در نظر گرفتن زیباییشناسی 
گردند  اسباببازیهای تولید انبوه و فضای کودکانه، خلق می
گردند  و در عینحــال منحصربــه فــرد بوده هنــر محســوب می

)تصویر 8(. 
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تصویر 7- میگل دلیه37، اسپری مو38، 2020م.، ترکیب مواد، 104×79×33 
  .)URL5( آمستردام ،Jaski گالری ، سانتیمتر

تصویر 8- تروی اِمری39، دوست دوستانه40، 2017م.، 50×65×26 سانتیمتر، 
   .)URL11( نمایشگاه مبلغان

دسَته چهارم: هنر متاثر از جنبش آرتتوی
دســته چهــارم، آثــاری هســتند کــه بهصــورت مجموعــه ارایــه 
 ، گردند. هنرمندان این دســته، در زمینه خلق این نوع آثار می
فــروش و ارایــه آثــار تحــت تاثیــرِ جنبــش »آرت توی« هســتند. 
همانطور که گفته شــد آرت توی، مرز بین هنر و کالای مصرفی 

نحوه  آشنایی زدایی از اسباب بازی )عنصر کیچ( در هنر معاصر نحوه  به کارگیریِ اسباب بازی )عنصر کیچ( در هنر 
معاصر اسباب بازی

-ابعاد بزرگ اثر، حس شگفتی و ستایش را در مخاطب بر می انگیزد.
-استفاده از متریال متفاوت از شئ که از آن تقلید می کنند، برای بعضی از آثار، باعث 

ایجاد شگفتی در مخاطب می گردد.
-در واقع، آشنایی زدایی از طریق برانگیختن حس تحسین و ستایش مخاطب در برابر 
بزرگی و عظمت اثر و از طرف دیگر، از طریق ایجاد حس شــادمانه و بازی گوشانه در 
برابر ظاهر جذاب، رنگارنگ، درخشان و کودکانه آن انجام می گیرد؛ که خود تضادی 

را ایجاد می نماید. 

-تقلید از وسایل بازی کودکانه از پیش موجود.
-استفاده از رنگ های شاد و درخشان.

-استفاده از متریال متفاوت از شئ که از آن تقلید می کنند. 
-ساخت اثر در ابعاد بزرگ تر از معمول.
-آثار دارای کیفیتی بینامتنی هستند. 

دسته  نخست: 
اسباب بازی در ابعاد 

بسیار بزرگ

-هم نشینی اسباب بازی ها در کنار یک دیگر به شکل های مختلف، گسترده یا محدود، 
پراکنده یا فشرده، منظم یا نامنظم و ایجاد گفتمان های جدید از این طریق.

-ایجاد ارتباط جز  به جز )اســباب بازی  ها با یک دیگر( و جز با کل )اجزای چیدمان با 
کل آن( در این آثار.

-ایجاد ویژگی های هنر پست مدرنیســتی از جمله بازی گونگی و عدم تعین معنا در 
این دسته از آثار.

-استفاده از اسباب بازی های حاضر و آماده  تولید انبوه شده.
-استفاده از فضاسازی های کودکانه، رنگ های شاد.

-کنار هم قرار دادن اسباب بازی ها به شکل های مختلف. 
-آثار دارای کیفیتی بینامتنی هستند

دسته  دوم: 
چیدمان های 
اسباب بازی 

-به ســبب یکتا بودن و منحصر به فرد بودن و تولید شــده به تعــداد محدود، هنر 
محسوب می گردند.

-این دسته آثار، برخی پیچیده، و برخی مشابه محصولات تولید انبوه هستند. 
-آشنایی زدایی در این دسته از طریقِ نحوه  ارایه آن ها )در گالری( و در موارد پیچیده 

از نوآوری و خلاقیت هنرمند ناشی می گردد. 

هنرمندان این دسته از زیبایی شــناسی اسباب بازی  های 
تولید انبوه استفاده می کنند.

دسته  سوم: 
آثار خلق شده با الهام 
از از زیبا یی شناسی 

اسباب بازی

-مرز بین هنرمند )هنرهای زیبا( و طراحان اســباب بازی هنری )آرت توی( کم رنگ 
می شود.

-این دســته آثار متاثر از طراحی خاص اسباب بازی های 
هنــری )آرت توی( به شــکل مجموعه و در نســخه های 
محدود ارایه می گردند. هنرمندان دسته چهارم، در زمینه  
خلق این نوع آثار )به صورت مجموعه، یا به شــکل تولید 
به تعداد محدود(، فروش و ارایه آثار )از طریق ســایت های 

فروش( تحت تاثیرِ جنبش آرت توی هستند.

دسته چهارم:
 هنر متاثر از جنبش 

آرت توی

گی آثار اسباببازی در هنر معاصر )نگارندگان(. جدول1.دسته بندی کلی و ویژ
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را کمرنگ کرده اســت. حــال هنرمندان سرشــناس و جهانی با 
، با پشــتوانه شــهرت خــود برآنند که  تقلید از این شیوه ارایه اثر
هنر خــود را به صــورت کالا ارایه دهنــد. اثر هنری آنهــا به تعداد 
محدود، از طریق سایتهای فروش هنری به فروش میرسد. 
در اینجــا هنرمند معاصــر بیش از هــر چیز یگانگــی، منحصربه 
کنــد  فــرد بــودن و دور از دســترس عمــوم بــودن هنــر را رد می

)تصویرهای 9 و 10(.

کامی، آقای داُب41، 2016م.، 23/6 × 27/4 سانتیمتر،  کاشی مورا تصویر 9- تا
 .)URL1( 750 نسخه

کامی، آقای داُب - دابتاپوس42، 2016م.، 25/4× 30/5 ×  کاشی مورا تصویر 10- تا
 .)URL2( 25/4 سانتیمتر، 400 نسخه

گیری  نتیجه
گیهای کیــچ درمییابیم که اســباببازی بهعنوان  با مــرور ویژ
کالای مصرفــی جــذاب، بــا جلــوه اغراقآمیــزِ طــرح و رنــگ، 
کنــد، بسیاری  زبــان جهانــی و عاطفــه کودکانــهای کــه القــا می
گیهــای عنصــر کیــچ را داراســت. ازایــنرو، حضــورش در  از ویژ

هنر مباحثی نظیــر »بههم ریختن مــرز کیچ و هنــر« را بهوجود 
آورده اســت. ورود اســباببازی بــه حــوزه هنرهای زیبــا تقریباً 
همزمان بــا ظهور جریانهای نئــو پــاپ 1980 و 1990 بود. علاوه 
بر این میتوان عواملی را برشــمرد که به تثبیت و پررنگ شدن 
ایــن حضــور یــاری رســانده باشــد. تغییــر لحــن گفتمانهــای 
کیــج و مباحــث فلســفی جامعهشــناختی  معاصــر در مــورد 
 ، عصــر پســتمدرن پیرامــون کیــچ و تعامل آنهــا با هنــر معاصر
در پررنگ شــدن حضــور اســباببازی بیتاثیر نبوده اســت. از 
نظریهپردازانــی که به ارزیابی مجدد کیچ پرداخته اســت، سَــم 
بینکلی اســت. همانطور که گفته شــد، بینکلی به نفع خاص 
کند. ســبکی  بودگی کیچ بهمنزله ســبکی متمایز اســتدلال می
کــه تکــراری و قــراردادی بــودن را ارزش میدانــد. همانطور که 
گفته شــد، حس امنیــت هستیشــناختی، ســادگی، بیریایی 
کند، بــا »حس فراموشــی  و تســکیندهندگی کــه کیــچ القــا می
لحظهای«، »گریــز از واقعیت«، »برانگیخته شــدن شــادمانی، 
گوشــی« و »بازیهای زمانی بین گذشته  نشــاط، ترحم و بازی
ک زیادی  کنند، اشترا و حال« که اســباببازیها فراخوانی می
دارد. عنصــر »اســباببازی« در فراخوانی احساســات انســانی 
کنــد. حــال وقتی اســباببازی  بــرای همه یکســان عمــل می
کار مــیرود، میتوانــد به نوعی  به هر شــکلی در هنر معاصر بــه
انتقالدهنــده ایــن مفاهیــم باشــد. هنــر رنگارنــگ و کودکانــه 
سده بیستویکم مخاطب را در فضایی قرار میدهد که بیش 
از کنکاشهــای فکری-فلســفی عمیــق، امنیــت و شــادمانی 
کنــد. همچنیــن، »تعامــل بیــن هنــر معاصــر  کودکانــه را تجربه
شرق که متاثر از فرهنگ عامه شــرقی است و هنر پاپ معاصر« 
و تعامــل بیــن »آرت تــوی و هنــر معاصــر« در تثبیــت شــدن 
حضور اســباببازی در هنــر موثر بودهانــد. اســباببازیها در 
کار میرونــد و به لحاظ  گونی به هنر معاصر به شــکلهای گونا
بصــری گفتمانهــای متعــددی را برمیانگیزنــد. ایــن نوشــتار 
گیرد: تقلیدی از  چهار دســته کلی برای اینگونه آثار در نظر می
وسایل کودکانه در ابعاد بسیار بزرگتر، چیدمانها و اسمبلاژها 
و همنشینــی اســباببازیهای تولیــد انبــوه، آثــاری کــه صرفــاً 
از زیباییشناســی اســباببازی تولیــد انبــوه اســتفاده کــرده و 
گردند و آثــاری که متاثــر از جنبش آرت  در یک نســخه ارایه می
توی هســتند. با گســترش هر چــه بیشتر حضور اســباببازی 
در هنر معاصر میتوان به امکانِ وجود زیباییشناســی نوینی 
نظر داشــت که مبتنی بر فضاســازیهای کودکانه، به کارگیری 
رنگهــای درخشــان و شــاد و اســتفاده از اســباببازی در اثــر 

است. 
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پی نوشت 
1. Kitsch.
2. Installation art.
3. Sculpture.
4. Assemblage art.
5. Indeterminacy.
6. Intertextuality.

اســکات لــش )Scott Lash(، 1945 م. اســتاد جامعه شناســی و مطالعــات فرهنگــی دانشــگاه لنــدن اســت. کارهای لــش در زمینــه مطالعــات فرهنگی و . 7
جامعه شناسی تاثیرگذار بوده است. 

8. Verkitschen.
کلمنت گرینبرگ )Clement Greenberg(، 1994- 1909 م. منتقد هنری تاثیرگذار سده بیستم. . 9

10. Avant-Garde and Kitsch (1939).
هارولد روزنبرگ )Harold Rosenberg(، 1978- 1906 م. نویسنده و منتقد فلسفه و هنر آمریکایی.. 11

آنتونی گیدنز )Anthony Giddens(، 1938 م. جامعه شناس انگلیسی.. 12
13. Ontological security.
14. Existential corrective.
15. Anthropomorphism.
16. Cuteness.

کُنراد لورنز )Konrad Lorenz(، 1989- 1903 م. جانورشناس و رفتارشناس اتریشی. . 17  
18. Cute.
19. Pop art.
20. Neo-pop.
21. Jeff Koons(1955) .
22. Takashi Murakami (1962).
23. Kawaii.
24. Art toy.
25. joana vasconcelos (1971).  
26. Tutti Frutti (2011).  
27. Momoyo Torimitsu.
28. Somehow, I don’t feel comfortable (2000).
29. Mike Kelley (1954- 2012).
30. Deodorized Central Mass with Satellites (1999).
31. Paola Pivi (1971).
32. We are the baby gang (2019).
33. Porita Munson (1961).
34. Pink project ;table (2016).
35. Sebastian Masuda (1970).
36. Colorful Rebellion – Seventh Nightmare (2014).
37. Miguel Delie (?).
38. Hairspray (2020).
39. Troy Emery (?).
40. Friendly Friend (2017).
41. Mr. Dob (2016).
42.  Mr. Dob - Dobtopus (2016).
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 Abstract:
In the twenty first century, we face the development of the presence of 
toys in the fine arts. They present a world of happiness to the addressee. 
Because of their universal language and the great emotional connotation, 
they inspire, toys, as attractive consumer goods, conform to some defini-
tions of the kitsch. Thus, the use of this element in art in a comprehensive 
and exaggerated way can be considered as a combination of kitsch and art 
in order to eliminate boundaries between them. Discriminatory and sta-
tus-making modernist attitudes defined kitsch as a trivial, emotional, ste-
reotyped and imitative art having no creativity. From their point of view, 
kitsch was located at the lowest level of the culture and art hierarchy. 
The word kitsch was first used in the nineteenth century to refer to inexpen-
sive pictures sold as souvenirs to tourists. One frequently suggested ety-
mological origin for the term is the German verb verkitschen, meaning to 
make cheaply. Thus, from its earliest usage, kitsch was linked with a cheap 
form of art. kitsch is a modern phenomenon. The authors who focus on 
the sociological and sociocultural aspects of the phenomenon emphasize 
that the proper conditions for both the consumption and the production 
of kitsch did not exist prior to the modern era. They invoke factors like the 
emergence of the middle class, urbanization and the influx of peasant pop-
ulations to the towns, the decline of aristocracy, the disintegration of folk 
art and folk culture, increased literacy among the proletariat, more time for 
leisure, mass production, and technological progress, as preconditions for 
kitsch. Authors who are more concerned with its art-historical, stylistic, and 
aesthetic aspects consider kitsch to be an offspring of the Romantic Move-
ment. The discourse on kitsch has changed tone. The concept, which in the 
early 20 century referred more to pretentious pseudo-art than to cute ev-
eryday objects, was attacked between the World Wars by theorists of mo-
dernity. The late 20th century scholars gazed at it with critical curiosity. 
With the emergence of post-modernist thoughts in the 1960s and 1970s, 
the boundaries between the high art and the kitsch collapsed. Pop artists 
used stereotypes in their own works and theoretical discussions changed 
about kitsch. Post-modernist views assumed absolute freedom for all kinds 
of attitudes and accepted the possibility of being artistic in every kind of 
phenomenon with every kind of attitude. Nowadays, artists use kitsch and 
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stereotypes extensively. Among the elements that artists enjoy as the main material of the artistic work, “toys” possess a 
special place.
 In the twenty first century, toys are presented increasingly in the fine arts. They appear in different forms of sculptures, 
Installation art, assemblage, images and a combination of these items and, with their various and attractive appearance, 
present a colorful and joyous world to the addressee. As a result, the artist transmutes the element of kitsch (toy) into an art 
that deserves aesthetic discussions. When the element of kitsch (toy) is refined by the artist’s creativity, in addition to pre-
serving its initial and recognizable identity, it enters other discourses. Here, you face two issues: first, redefinition of kitsch in 
the twenty first century and change of its surrounding discourses (with an emphasis on Sam Binkley’s idea) and second, the 
artist’s use of the element of toy (kitsch) in different forms and its involvement in the new discourses. 
Sam Binkley is Professor of Sociology. He offers courses on the sociology of subjectivity, emotions and personal life, with a fo-
cus on power relations in contemporary society. His research examines the social production of subjectivity through lifestyle 
literatures and popular texts. He has undertaken studies of self-help literature and popular psychology, lifestyle movements 
of the 1970s, multi-cultural discourses, and the corporeal and emotional of neoliberalism, all with an eye toward the fash-
ioning of subjectivity in these contexts. 
Binkley not only redefines taste hierarchies but highlights the function and value of kitsch in contemporary life through its 
ability to re-embed the individual. Sam Binkley in Kitsch as a Repetitive System: A Problem for the Theory of Taste Hierarchy 
(2000) argues for breaking away from the traditional analyses that categories kitsch as bad taste, aligned with ‘taste hab-
its’, class identities and crass consumerism. he argues that Modern societies, confronting individuals with unprecedented 
choices in consumer goods, ethical outlooks and life plans, undermine the security of conventional life with the promise of 
creative freedom – the freedom to choose oneself through one’s own taste expressions – with all the risk and danger this 
freedom invokes. What Giddens calls ‘ontological security’ is jeopardized as choices multiply and social life is increasingly 
disembodied, and as routines, recurring practices, comforting cosmologies and world views are shattered. In short, kitsch, 
which glories in its embeddedness in routines, its faithfulness to conventions, and its rootedness in the modest cadence 
of daily life, works to re-embed its consumers, to replenish stocks of ontological security, and to shore up a sense of cosmic 
coherence in an unstable world of challenge, innovation and creativity. Particularly where kitsch makes its most aggressive 
demands on our aesthetic sensibilities, in its appeals to sentiment, kitsch aims to re-embed its consumers on the ‘deepest’ 
personal level. Precisely by deflecting the creative, the innovative and the uncertain, kitsch advances the repetitive, the se-
cure and the comfortable, supplying the reassurance that what is to come will resemble what has gone before, that the haz-
ards of innovation and uncertainty are far away, and that one is safe and secure in the routines of an unadventurous genre.
This article is seeking to answer the research questions of how can the entrance of toys to the area of fine arts be defined 
and justified based on the contemporary approaches to kitsch? And how are toys used to define modern aesthetics by the 
contemporary art? According to its aim, this study is fundamental, and considering its method, it is descriptive-analytical. 
Library method has been used to collect the data. Based on the obtained results, some contemporary approaches interpret 
kitsch as alleviating the sense of ontological insecurity in the world full of abundant choices and risks. The sense of soothing 
that kitsch inspires and the sense of escaping from the reality and happiness that toys elude have a lot in common. Con-
temporary childish art places the addressee in an atmosphere that experiences mostly childish peace and happiness rather 
than philosophical-intellectual explorations. Moreover, the artist de-familiarizes toys (as a kitsch element) by making use of 
various methods and leads them to enter new discourses. The entrance of the toy element into the field of fine arts was con-
temporary with the emergence of neo-pop currents in the 1980s and 1990s. However, some other factors can be considered 
that helped it to stabilize and highlight its presence. It seems that the following interactions have not been ineffective in this 
respect:

1. The interaction between “philosophical-sociological discussions of postmodern age about kitsch” and “contemporary 
art”.
2. The interaction between “Eastern contemporary art influenced by Eastern popular culture, specially Kawaii culture” 
and “contemporary pop art inheriting neo-pop currents and pop art in the 1960s”.
3. The interaction between “Art Toy” and “contemporary art”.

In contemporary art, toys are used in various forms; and visually evoke several discourses. This article considers four general 
categories for such kind of works:
First, an imitation of childish items in much larger dimensions. Second, arrangements, assemblages and accompaniment of 
mass-produced toys. Third, works in which, merely, aesthetics of mass-produced toys is used and they are presented in one 
version. Forth, works that are influenced by the movement of “Art Toy”. With increasing expansion of presence of toys in con-
temporary art, it is possible to consider the presence of novel aesthetics that is based on childish settings and use of toys and 
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also bright and cheerful colors in the works.
Keywords: Toys, Kitsch, Aesthetics, Contemporary Art.
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